
پدرمان در عرصه دین و سیاست فعال بودند
در خانواده پناهیان، انتقال نســل به نســل محبت اهل بیت(ع) و پایبندی به باورهای انقلابی کاملاً مشهود است 
و وجود پــدر و پدربزرگی مبلغ دین به خودی این موضــوع را تأیید می کند. خانم پناهیان دربــاره پدر خود می گوید: 
«پدرم هم روحانی بودند و هم ســخنران؛ البته ایشان در زمینه سیاســی نیز فعال بودند و در برخی مأموریت های 
محرمانه نیــز به عنــوان نماینده امــام(ره) حضــور داشــتند؛ به طوری که حضرت آقــا پدر مــا را با نام آقــای غضنفری 
می شناختند و اتفاقاً خاطره جالبی هم از این موضوع داریم». ایشان ادامه می دهد: «روزی حضرت آقا به برادرم 
می گویند که می خواهم پدرتان را ببینم؛ بنابراین برادرم ایشان را نزد آقا می برند و آقا که پدرم را می شناخته اند، با 
ایشان دیده بوسی می کنند و سپس از برادرم می پرسند، پدرتان را نیاوردید؟ برادرم که متعجب شده بودند به آقا 
می گویند ایشان پدرم هستند! به واقع این دیدار و این خاطره آن قدر برای پدرم شیرین بود که با خوشحالی هرچه 

تمام، آن را برایمان تعریف می کردند».

من معتقدم اگر روح و روان ما ضربه خورده و شــکافی 
داشته باشد، روح و روان بچه ها، تنها يک غبار دارد و آينه 

دلشان با يک فوت رفع می شــود. من سال های سال است 
که با نوجوانان و جوانان کار می کنم و آن ها ســريع مطلب را 

می گيرند و مرا همراهی می کنند. به واقع وقتی از زبان خود بچه ها 
با آن ها همراه می شوی، خيلی خوب نتيجه می گيری؛ به همين دليل 

من هم اين را در پيش گرفته ام. در اصل ما آمده ايم به مردم کمک کنيم نه اينکه 
به آن ها نمره دهيم؛ بنابراين به جای نمره دادن به بچه ها، بايد ياورشان باشيم و از 

اين راه، مسير درست را به آن ها نشان دهيم.
پس می توان گفت شــما سال هاست در حال تربيت 

نسل حسينی هستيد. خاطره ای هم از اين ارتباطات داريد؟
بچه ها هميشه فکر می کنند که می خواهيم بگوييم اهل بيت(ع) 
چنين و چنان گفتند. شايد اين موضوع در ابتدا برايشان جذابيت 
نداشته باشد، اما وقتی با زبان دل خودشان وارد می شويم، واقعاً 
نتيجه می گيريم؛ مثلاً چند ســال پيش که برای سخنرانی به 
يکی از مدارس رفته بودم، دخترهــا اصلاً حاضر نبودند حرفم 

را بشــنوند و اوضاع کاملاً به هم ريخته بود؛ بنابراين من هم 
حرف هايم را با زبان خودشان شــروع کردم و گفتم همه 

ما خيلی وقت ها خسته می شويم؛ چون مدام از ما ايراد 
می گيرند و... بعد از اين حرف ها بــود که صورت ها 

کم کم به سمت من برگشــت و در پايان هم چند 
نفر از آن ها دنبالم آمدند و سؤالاتشــان را با من 

مطرح کردند. چند وقت بعد کــه دوباره به 
همان مدرسه رفتم، شرايط فرق کرده بود 

و بچه ها به استقبالم آمدند. اين جلسه 
نيز آن قدر مؤثر بود که يکی از بچه ها 

خصوصی ترين راز خــودش را به 
من گفت تا کمکش کنم.

تربیت دینی باید
 در فضایی صمیمانه باشد

تعامل با فرزندان و تربيت دينی و حسينی آن ها از طريق روابط 
صميمانه، از مهم ترين دستورالعمل هايی است که خانم پناهيان به 
آن اعتقاد دارد و خودش نيز در چنين فضايی رشــد کرده اســت. ايشان 
توضيح می دهد: «هميشه به مادران می گويم اصرار نکنيد که بچه ها بنشينند 
و زيارت عاشــورا بخوانند، بلکه اگر می توانيد شــبی ٢٠ دقيقه يک نشســت 
خانوادگی داشته باشيد و هر شــب هفته را به يک کار اختصاص دهيد و يک 
شــب هم هيئت بگيريد. به واقع اين کار برای بچه ها تنوع و جذابيت 
ايجاد می کند و در قالب همان يک شــب نيز می توان به فرزندان 
پيام دينی و قرآنی داد». پناهيان ادامه می دهد: «در خانه خود ما، 
فضايی مشــابه آنچه به خانواده ها توصيه می کنم وجود داشت. 
آقاجان ما گرچه معمــولاً به خاطر مشــغله ها و فعاليت های 
بســيارش در انقلاب و جنگ دير به خانه می آمدند، برايشان 
خيلی مهم بود که حتماً دور هم جمع شويم و همگی با هم 
سر سفره بنشينيم. يا مثلاً هميشه صبح جمعه ها قرآن 
می خواندند و ما هم کنار ايشان می نشستيم و به خاطر 
هر نوع فعاليت قرآنی، جايزه می گرفتيم». ايشــان 
اضافه می کند: «ما جشــن تولد فردی نداشتيم 
و جشن های خانه ما هميشه مرتبط با ميلاد 
اهل بيت(ع) بود و اصلاً زندگی مان به اسم 
اهل بيــت(ع)، رنگ خوشــی و غم به 
خود می گرفت. کلاً ايشان در شيوه 
تربيت خود، خيلی به اين جزئيات 
اهميت می دادند و همه اين موارد 
نقش مهمی در شــکل گيری 

شخصيت فرزندان داشت».

پدرمان در عرصه دین و سیاست فعال بودند
در خانواده پناهیان، انتقال نســل به نســل محبت اهل بیت(ع) و پایبندی به باورهای انقلابی کاملاً مشهود است
و وجود پــدر و پدربزرگی مبلغدین به خودی این موضــوعرا تأیید می کند. خانم پناهیان دربــاره پدر خود می گوید:
«پدرم هم روحانی بودند و هم ســخنران؛ البته ایشان در زمینه سیاســی نیز فعال بودند و در برخی مأموریت های
محرمانه نیــز به عنــوان نماینده امــام(ره) حضــور داشــتند؛ به طوری که حضرت آقــا پدر مــا را با نام آقــای غضنفری
می شناختند و اتفاقاً خاطره جالبی هم از این موضوع داریم». ایشان ادامه می دهد: «روزی حضرت آقا به برادرم
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می گویند که می خواهم پدرتان را ببینم؛ بنابراین برادرم ایشان را نزد آقا می برند و آقا که پدرم را می شناخته اند، با
ایشان دیده بوسی می کنند و سپس از برادرم می پرسند، پدرتان را نیاوردید؟ برادرم که متعجب شده بودند به آقا
می گویند ایشان پدرم هستند! به واقع این دیدار و این خاطره آن قدر برای پدرم شیرین بود که با خوشحالی هرچه

تمام، آن را برایمان تعریف می کردند».

در 
اصل ما آمده ايم به 

مردم کمک کنيم نه اينکه 
به آن ها نمره دهيم؛ به جای 

نمره دادن به بچه ها، بايد ياورشان 
باشيم و از اين راه،مسير 
درست را به آن ها نشان 

دهيم

ت شــما سال هاست در حال تربيت 
طره ای هم از اين ارتباطات داريد؟
 که می خواهيم بگوييم اهل بيت(ع) 
ن موضوع در ابتدا برايشان جذابيت 
ن دل خودشان وارد میشويم، واقعاً 
ســال پيش که برای سخنرانی به 

م

نبودند حرفم خترهــا اصلاً حاضر
 هم ريخته بود؛ بنابراين من هم 

م

ن شــروع کردم و گفتم همه 
شويم؛ چون مدام از ما ايراد 

ف ها بــود که صورت ها 
در پايان همچند  ت و

ؤالاتشــان را با من 
د کــه دوباره به 

رق کرده بود 
ين جلسه 

ز بچه ها 
ش را به 

شــب هم هيئت بگيريد. به واقع اين کار
ايجاد می کند و در قالب همان يک ش
پيام دينی و قرآنی داد». پناهيان ادا
فضايی مشــابه آنچه به خانواده ها

آقاجان ما گرچه معمــولاً به خاط
بســيارش در انقلاب و جنگ د
ه خيلی مهم بود که حتماً دور
سر سفره بنشينيم. يا مثلاً
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می خواندند و ما هم کنار
فعاليت قرآنی، هر نوع
اضافه می کند: «ما
و جشن های خان
اهل بيت(ع) ب
اهل بيــت
خود می
تربيت
اهمي
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